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اقباللاهوری:

مریمازیکنسبتعیسىعزیز

ازسهنسبتحضرتزهرا)س(عزیز

نورچشمرحمهللعالمین

آناماماولینوآخرین

آنکهجاندرپیکرگیتىدمید

روزگارتازهآیینآفرید

بانوىآنتاجداراهلأتى

مرتضىمشکلگشا،شیرخدا

پادشاهوکلبهاىایواناو

یکحسامویکزرهساماناو

مادرآنمرکزپرگارعشق

مادرآنکاروانسالارعشق

آنیکىشمعشبستانحرم

حافظجمعیتخیرالامم

تانشیندآتشپیکاروکین

پشتپازدبرسرتاجنگین

درنواىزندگىسوزازحسین)ع(

اهلحقحرّیتآموزازحسین)ع(

سیرتفرزندهاازامّهات

جوهرصدقوصفاازامّهات

مزرعتسلیمراحاصلبتول

مادرانرااسوهکاملبتول

بهرمحتاجىدلشآنگونهسوخت

بایهودىچادرخودرافروخت

نورىوهمآتشىفرمانبرش

کهرضایشدررضاىشوهرش

آنادبپروردهىصبرورضا

آسیاگردانولبقرآنسرا

گریههاىاوزبالینبىنیاز

گوهرافشاندىبداماننماز

اشکاوبرچیدجبرئیلاززمین

همچوشبنمریختبرعرشبرین

رشتهىآیینحقزنجیرپاست

پاسفرمانجنابمصطفىاست

ورنهگردتربتشگردیدمى

سجدههابرخاکاوپاشیدمى

ناصرخسرو:

رضوانبههشتخلدنیاردسر

صدیقهگربودبهحشریارش

باکشزهفتدوزخسوزاننی

زهرا)س(چوهستیارومددکارش

آنروزبیایندهمهخلقومکافات

همظالموهمعادلبیهیچمحابا

آنروزدرآنهولوفزعبرسرآنجمع

پیششهدادستمنودامنزهرا)س(

چونبهحبآلزهرا)س(رویشستیروزحشر

نشنودگوشتزرضوانجزسلامومرحبا

پسپیآنپسرانرو،پسازآنکهتورا

پسرانعلی)ع(وفاطمهزآتشسپرند

***

ذوالفقارایزدیسویکهفرستادمبعد

زنوفرزندکهرابردجززهرا)س(وشبیر

***

قالاولجزپیمبرکسنگفت

وانگهیزیآلاوآمدمقال

جزکهزهرا)س(وعلی)ع(واولادشان

مررسولمصطفی)ص(راکیستآل؟

***

منهمینازشبهآلحیدروزهراکنم

توهمینازشبهسندوهندبدگوهرکنی

لعنتکنمبرآنبتکزامتمحمد

اوبودجاهلانرازاولبتنخستین

لعنتکنمبرآنبتکزفاطمهفدکرا

بستدبهقهرتاشدرنجوروخواروغمگین

لعنتکنمبرآنبتکاوکردوشیعتاو

حلقحسینتشنهدرخونخضابورنگین

سناییغزنوی:

وزیداللهفوقایدیهم

نشویغافلازبنیهاشم

جزفطامشندادفاطمهرا

دادحقشیراینجهانهمهرا

ولیشیریچوحیدرباسخا

کاوسراسرجملهعالمپرزشیرست

زنیچونفاطمهخیرالنساءکو

سراسرجملهعالمپُرشهیدست

شهیدیچونحسینکربلاکو

سراسرجملهعالمپرشهیدست

قوامیرازی:

زهراومصطفیوعلیسوختهزدرد

ماتمسرایساختهبرسدرهمنتها

درپیشمصطفیشدهزهرایتنگدل

گریانکهچیستدردحسینمراداو

حبیارانپیمبرفرضباشدبیخلاف

لیکنازبهرقرابتهستحیدرمقتدا

بودبازهراوحیدرحجتپیغمبری

لاجرمبنشاندپیغمبرسزاییباسزا

محمودبنیمینالدینفریومدی:

شنیدمزگفتارکارآگهان

بزرگانگیتیکهانومهان

کهپیغمبرپاکوالانسب

محمدسرسرورانعرب

چنینگفتروزیبهاصحابخود

بهخاصاندرگاهواحبابخود

کهچونروزمحشردرآیدهمی

خلایقسویمحشرآیدهمی

منادیبرآیدبههفتآسمان

کهایاهلمحشرکرانتاکران

زنومردچشمانبههمبرنهید

دلازرنجگیتیبههمبرنهید

کهخاتونمحشرگذرمیکند

زآبمژهخاکترمیکند

یکیگفتکایپاکبیکینوخشم

زنانازکهپوشندباریدوچشم

جوابشچنینداددارایدین

کهبرجانپاکشهزارآفرین

نداردکسیطاقتدیدنش

زبسگریهوسوزونالیدنش

بهیکدوشاوبر،یکیپیرهن

بهزهرآبآلودهبهرحسن

زخونحسینشبهدوشدگر

فروهشتهآغشتهدستارسر

بدینسانرودخستهتاپایعرش

بنالدبهدرگاهدارایعرش

بگویدکهخوندووالاگهر

ازینظالمانهمتوخواهیمگر

ستمکسندیدستازاینبیشتر

بدهدادمنچونتوییدادگر

کندیادسوگندیزدانچنان

بهدوزخکنمبندشانجاودان

شیخعطارنیشابوری:

همهیاراندرآناندوهومحنت

شدندآخربرخاتونجنت

مولاناجلالالدینرومیبلخی:

مردراگوییبودزخمسنان

زنان فاطمهمدحستدرحقِّ

حقّآلایشاست درحقپاکیِّ

مااستایشاست دستوپادرحقِّ

والدومولودرااوخلقاست

لمیلدلمیولداورالایقاست

هرچهمولوداستاوزینسویجوست

هرچهجسمآمدولادتوصفاوست

سعدیشیرازی:

یارببهنسلطاهراولادفاطمه

یارببهخونپاکشهیدانکربلا

یارببهصدقسینهپیرانراستگوی

یارببهآبدیدهمردانآشنا

دلهایخستهرابهکرممرهمیفرست

ایناماعظمتدرگنجینهشفا

کهبرقولایمانکنمخاتمه

بنیفاطمه خدایابهحقِّ

منودستودامانآلرسول

اگردعوتمردکنیورقبول

خواجویکرمانی:

بهنورچشمپیمبرکهنورایمانبود

عقیقصفوتیاقوتشرعراکانبود

نبودهیچبهعذراحتیاجشازپیآن

کهشمعجمعطهارتازاوفروزانبود

ازآنبهوصلتاوزهرشدهلآلی

کهازشرفقمرشدرسراچهدربانبود

نگشتعمروحیاز»حی«فزونزرویحساب

چراکهزندگیاوبهحیحنانبود

***

منظومهمحبتدهروآلاو

برخاطرکواکبازهرنوشتهاند

دوشیزگانپردهنشینحریمقدس

نامبتولبرسرمعجرنوشتهاند

محمدبنحسامالدینخوسفی:

چنینگفتآدمعلیهالسلام

کهشدباغرضوانمقیمشمُقام

کهبارویصافیوبارأیصاف

زهرجانبیمینمودمطواف

یکیخانهدرچشممآمدزدور

برونشمنورزخوبیونور

زتابشگرفتهرخمهنقاب

زنورشمنوررخآفتاب

کسیخواستمتابپرسیمبسی

بسیبنگریدمندیدمکسی

سویآسمانکردمآنگهنگاه

کهایآفرینندهمهروماه

ضمیرصفیازتوداردصفا

صفابخشمازصفوتمصطفی

دلمصافیازصفوتماهکن

زاسراراینخانهآگاهکن

زبالاصداییرسیدمبهگوش

کهیاایصفیآنچهبتوانبهگوش

دعاییزدانشبیاموزمت

چراغیزصفوتبرافروزمت

بگوایصفیباصفایتمام

بهحقمحمدعلیهالسلام

بهحقعلیصاحبذوالفقار

سپهداردینشاهدلدلسوار

بهحقحسینوبهحقحسن

کههستندشایستهذوالمنن

بهخاتونصحرایروزقیام

سلامعلیهمعلیهمسلام

کزاسرارایننکتهدلگشای

صفیرازصفوتصفایینمای

صفیچونبکردایندعاازصفا

درودیفرستادبرمصطفی

درخانههمدرزمانبازشد

صفیازصفایشسراندازشد

یکیتختدرچشمشآمدزدور

سراپایآنتختروشنزنور

نشستهبرآنتختمردختری

چوخورشیدتابانبلنداختری

یکیتاجبرسرمنورزنور

زانواراوحوریانراسرور

یکیطوقدیگربهگردندرش

بخوبیچنانچونبوددرخورش

دوگوهربهگوشاندرآویخته

زهرگوهرینوریانگیخته

صفیگفتیاربنمیدانمش

عنایتبهخطیکهبرخوانمش

خطابآمداوراکهازویسوال

بکنتابدانیتوبرحسبوحال

بدوگفتمندختپیغمبرم

بهاینفرفرخندگیدرخورم

همانتاجبرفرقمنبابمن

دودانهجواهرحسینوحسن

همانطوقدرگردنمنعلیاست

ولیخداوخدایشولیاست

چنینگفتآدمکهایکردگار

درینبارگهبندهراهستبار

مراهیچازاینهانصیبیدهند

ازینخستگیهاطبیبیدهند

خطابیبگوشآمدشکایصفی

دلتدروفاهایعالموفی

کهاینهابهپاکیچوظاهرشوند

بهعالمبهپشتتوظاهرشوند

صفیگفتباحرمتایناحترام

مراتاقیامقیامتتمام

وحشیبافقی:

گریزیدیسیرتیاینرانداندگوبدان

ماتمفرزندپیغمبربودبرجملهفرض

کامدهآلعلیازفرقتاودرفغان

رفتهزهراعصمتیدرخلوتآلرسول

سربهزانو،دستبرسر،خستهدل،آزردهجان

ماندهچونشبیروشبردوبزرگنامدار

محتشمکاشانی:

آندرکهجبرئیلامینبودخادمش

اهلستمبهپهلویخیرالنسازدند

چونرویدربقیع،بهزهراخطابکرد

وحشزمینومرغهوارا،کبابکرد

کایمونسشکستهدلانحالماببین

ماراغریبوبیکسوبیآشناببین

اولادخویشراکهشفیعانمحشرند

درورطهعقوبتاهلجفاببین

درخلد،برحجابدوکونآستینفشان

وندرجهانمصیبتمابرملاببین

نی،نیوراچوابرخروشانبهکربلا

طغیانسیلفتنهوموجبلاببین

تنهایکشتگانهمهدرخاکوخوننگر

سرهایسرورانهمهبرنیزههاببین

آنسرکهبودبرسردوشنبی)ص(مدام

یکنیزهاشزدوشمخالفجداببین

آنتنکهبودپرورششدرکنارتو

غلطانبهخاکمعرکهکربلاببین

یابضعهالرسولزابنزیاد،داد

کاوخاکاهلبیترسالت،بهبادداد

هاتفاصفهانی:

کهخمازباداجلشدناگاه

حیفازفاطمهآننخلجوان

درجهانخیلنکویانراشاه

حیفازآنگوهرارزندهکهبود

پرتوآنطربافزاغمگاه

حیفازآنشمعفروزندهکهبود

عفتشهمدموعصمتهمراه

بودازپاکیطینتتابود

پاکدامانویازلوثگناه

بودذیلویازآلایشدور

روشنازعارضشایننهخرگاه

خرمازچهرهاشاینهفتاقلیم

ازسموماجلشحالتباه

چونشدآنسروقدلالهعذار

لالهزینغمزسرافکندهکلاه

سروازینغصهبهبرجامهدرید

کرددرماتمشاینجامهسیاه

ریختدرفرقتشآنخاکبهسر

جانشازشوقملاقاتالله

چونشدازدارفناسویبهشت

باربگشاددرآنعشرتگاه

رختبربستازاینغمخانه



امامخمینی)ره(:

ایازلیّت،بهتربتتومُخمر

ویابدیت،بهطلعتتومُقرر

آیترحمتزجلوهتوهویدا

رایَتِقدرتدرآستینِتومُضْمَر

جودت،همبسترابهفیضمقدّس

لطفتهمبالشابهصدرِمُصَدّر

عِصمتِتوتاکشیدپردهبهاجسام

عالمَاجسامگرددعالمَدیگر

جلوهتو،نورایزدیرامَجْلی

عِصمتتو،سِرّمُختفیرامَظهر

گویمواجبتورا،نهآنتَرتُبت

خوانمممکنتورا،زمُمکِنبرتر

مُمکناندرلباسواجبپیدا

واجبیاندرردایامکانمُظْهر

ممکن،امّاچهممکن،علّتامکان

واجب،اماشعاعِخالقِاکبر

ممکن،امایگانهواسطهفیض

فیضبهمِهتررسد،وزانپسکهتر

ممکن،امانمودِهستیازوی

ممکن،امّازمُمکِناتْفزونتر

ویننهعجب،زانکهنوراوستززهرا

نورویازحیدراستواوزپیمبر

نورخدادررسولاکرمپیدا

کردتجلّیزویبهحیدرصفدر

محمدعلیصاعدشاعر:

کیستوجودشزبعدخالقاکبر

فوقوجودوزحدوصففراتر؟

کیستکهباشدوجود،ذیلوجودش

هستعَرضَ،هرچههستواوستچوجوهر

سنجرکاشانی:

همخضرآبداشت،هماسکندرآینه

مثلتوییکهدیددرآبودرآینه؟

ازبیمچشمزخمفلکزآفتابوماه

حاضرکندبهبزمتوبامجمرآینه

عکستوراکهشعلهصفسرکشآمدهاست

دربراگرکشدنکندباورآینه



استادشهریار:

ماهآنشبخموشوسرگردان

رویصحراودشتمیتابید

نورغمرنگوحزنپرورماه

همهجارانمودهبودسپید

دانهدانهستارهبررخچرخ

همچواشکیتیممیلرزید

خوبگستردهبودخاموشی

برجهانپردهفراموشی

مرغشبآرمیدهبودآرام

چشمایامرفتهبودبهخواب

سایهنخلهابهچهرهنور

ازسیاهیکشیدهبودحجاب

باددرجستوجویگمشدهای

چرخمیزدچوعاشقیبیتاب

غرقشهرمدینهسرتاسر

درسکوتیعمیقورعبآور

میکشیدانتظارخاکآنشب

مقدمتازهمیهمانیرا

میربودازکفگرانمردی

آسمانهمسرجوانیرا

آتشمرگمادریمیسوخت

دلاطفالخستهجانیرا

مردمآراملیکآهسته

نوحهگرچندطفلدلخسته

برسردوشجسمبیجانی

حملمیشدبهنقطهایمرموز

همهخواهانبهدلدرازیشب

گرچهشبتلخبودوطاقتسوز

تامگررازشبنگرددفاش

نبََردپیبهرازشبدلروز

رازشببودپیکرزهرا

کهشبآغوشخاکگشتشجا

رازشببودبانوییمعصوم

کهچومردیاززمانهنزاد

هجدهسالهبانوییپُرشور

کهسیهکردهچهرهبیداد

بانوییکزسخنبهمحضرآن

ریختآتشبهجاناستبداد

بانوییشیردل،دلیروشجاع

کهنمودازحقوقخویشدفاع

گرچهزنبودلیکمردانه

ازقیامآتشیعظیمافروخت

شعلهایبرکشیدازدلخویش

کهسیهخرمنِستمراسوخت

درساحقاقحقودفعستم

بهجهانوجهانیانآموخت

مردمخفتهرازخوابانگیخت

آبرویستمگرانراریخت

غضائریرازی:

مراشفاعتاینپنجتنبسندهبود

کهروزحشربهاینپنجتنرهانمتن

بهینخلقوبرادرشودخترودوپسر:

محمدوعلیوفاطمه،حسینوحسن

مرحومسیدحسنحسینی:

مادرم

بهسکهایماننداشت

وسنگهایبیتعادل

کفهدریایلبشرا

بههمنمیزد

دیگران

درقحطیزمین

بتمیخوردند

ومادرم

برایصنمهایبزرگ

-حتیازسرتفنن-

ترهایخردنمیکرد!

بخشیازشعر»بانویما«

اثرطاهرهصفارزاده:

کسنمیداند

صاحبعزا

بانویما

دربینماست

بانویزخمدیده

زخمدلرسول

زخمدلامام

زخمشهادتفرزندان

زخمزمانهحقناشناس...

بانوبهصدرمصطبهعشقآمده

دربینماست

آنعطررادوبارهمیشنوم

سرمبهعاطفهرویابرمیگردد

سرمبهدامنبانوبرمیگردد...

قصیدهملکالشعرایبهار:

ایزدهزناربر،زمشکبهرخسار!

جزتوکهبرمهزمشکبرزدهزنار؟

زلفنگونسارکردهایوندانی

کودلخلقیزخویشکردهنگونسار

رویتوتابندهماهبرزبرسرو

مویتوتابیدهمشکازبرگلنار

چشمتوترکیوکشوریشمسخر

زلفتودامیوعالمیشگرفتار

ریحانداری،دمیدهبرگلنسرین

مرجانداری،نهادهبردرشهوار

آفتجانیازآندوغمزهدلدوز

فتنهشهریازآندوطرهطرار

فتنهشدستمبهلالهوسمنازآنک

چهرتوباغیاستلالهزاروسمنزار

زآنلبشیرینتوبدیعنماید

اینهمهناخوشکلاموتلخیگفتار

ختمبودبرتودلربایی،چونانک

نیکیوپاکیبهدختاحمدمختار

زهرا،آناخترسپهررسالت

کورافرمانبرندثابتوسیار

فاطمه،فرخندهمامیازدهسرور

آنبهدوگیتیپدرش،سیدوسالار

پردهنشینحریماحمدمرسل

صدرگزینبساطایزددادار

عرفان،عقداستواوستواسطهعقد

ایمان،پرگارواوستنقطهپرگار

ازپیتعظیمنامنامیزهراست

اینکهخمیدهاستپشتگنبددوار

برفلکایزدیاستنجمیروشن

درچمناحمدیاستنخلیپربار

بارولایشبهدوشگیرومیندیش

ایشدهدوشتوازگناهگرانبار!

عصمت،چرخاستواوستاخترروشن

عفت،بحراستواوستگوهرشهوار

کوسکمالشگذشتهازهمهگیتی

صیتجلالشرسیدهدرهمهاقطار

فروشکوهوجلالوحشمتاورا

گربندانی،ببینبهنامهواخبار

مثنوی»حضرتزهرادلشازیاسبود«

ازمرحوماحمدعزیزی:

عشقمنپاییزآمدمثلپار

بازهممابازماندیمازبهار

احتراقلالهرادیدیمما

گلدمیدوخوننجوشیدیمما

بایدازفقدانگلخونجوشبود

درفراقیاسمشکیپوشبود

یاسبویمهربانیمیدهد

عطردورانجوانیمیدهد

یاسهایادآورپروانهاند

یاسهاپیغمبرانخانهاند

یاسدرهرجانویدآشتیست

یاسدامانسپیدآشتیست

درشبانماکهشدخورشید؟یاس

برلبانماکهمیخندید؟یاس

یاسیکشبراگلایوانماست

یاستنهایکسحرمیهمانماست

بعدرویصبحپرپرمیشود

راهیشبهایدیگرمیشود

یاسمثلعطرپاکنیتاست

یاساستنشاقمعصومیتاست

یاسراآیینههاروکردهاند

یاسراپیغمبرانبوکردهاند

یاسبویحوضکوثرمیدهد

عطراخلاقپیمبرمیدهد

حضرتزهرادلشازیاسبود

دانههایاشکشازالماسبود

داغعطریاسزهرازیرماه

میچکانیداشکحیدررابهراه

عشقمعصومعلییاساستوبس

چشماویکچشمهالماساستوبس

اشکمیریزدعلیمانندرود

برتنزهراگلیاسکبود

گریهآریگریهچونابرچمن

برکبودیاسوسرخنسترن

گریهکنحیدرکهمقصدمشکلاست

اینجداییازمحمدمشکلاست

گریهکنزیراکهدختآفتاب

بیخبربایدبخوابددرتراب

ایندلیاساستوروحیاسمین

اینامانتراامینباشایزمین

نیمهشبدزدانهبایددرمغاک

ریخترویگلخورشیدخاک

یاسخوشبویمحمدداغدید

صدفدکزخمازگلاینباغدید

مدفنایننالهغیرازچاهنیست

جزدوکسازقبراوآگاهنیست

گریهبرفرقعدالتکنکهفاق

میشوداززهرشمشیرنفاق

گریهبرطشتحسنکنتاسحر

کهپراستازلختهخونجگر

گریهکنچونابربارانیبهچاه

برحسینتشنهلبدرقتلگاه

خاندانترابهغارتمیبرند

دخترانترااسارتمیبرند

گریهبربیدستیاحساسکن

گریهبرطفلانبیعباسکن

بازکنحیدرتوشطاشکرا

تانگیردباخجالتمشکرا

گریهکنبرآنیتیمانیکهشام

باتومیخوردنددراشکمدام

گریهکنچونگریهابربهار

گریهکنبررویگلهایمزار

مثلنوزادانکهمادرمردهاند

مثلطفلانیکهآتشخوردهاند

گریهکندرزیرتابوتروان

گریهکنبرنسترنهایجوان

گریهکنزیراکهگلهادیدهاند

یاسهایمهربانکوچیدهاند

گریهکنزیراکهشبنمفانیاست

هرگلیدرمعرضویرانیاست

ماسرخودرااسیریمیبریم

ماجوانیرابهپیریمیبریم

زیرگورستانیازبرگرزان

منبهاریمردهدارمایخزان

زخمآنگلدرتنمنچاکشد

آنبهارمردهدرمنخاکشد

ایبهارگریهبارناامید

ایگلمایوسمنیاسسپید

شعریازعلیموسویگرمارودی:

دیدمکنارراهگذارانشادشهر

یکخردسالکودکافسردهنژند

یکپامیانلایولجنهایجویآب

دورازخروشکاذبشهر،ایستادهبود

چون:برکرانههایافقتکستارهای

باحالتیکهسختغمانگیزوسادهبود.

چونبرههایخردجداماندهازگله

ازگرمگاهسینهبهبانگیخروشناک

باگریههایتلخ،صدامیکرد:

مادر!

اینکمنم:

آنطفلدورماندهگمگشته

انخردسالکودکسرگشته

ایمادرعزیزهمهعالم!

کومهرباردامنپاکت،کو؟

مرحومآیتاللهمحمدحسینغرویاصفهانی

مشهوربه»کمپانی«:

ناطقهمرامگر،روحقُدُسکندمدد

تاکهثنایحضرت،سیدهینساکند

مطلعنورایزدی،مبدافیضسرمدی

جلوهاوحکایتاز،خاتمانبیاکند

بسملهیصحیفهی،فضلوکمالومعرفت

بلکهگَهیتجلّیاز،نقطهیتحت»با«کند

دائرهشهودرا،نقطهیمُلتقیبوَُد

بلکهسِزدَکهدعویِ،لوَکُشِفَالغِطاکند

حاملسرّمستمرّ،حافظغیبمستترّ

دانشاواحاطهبر،دانشماسواکند

بضعهیسیدبشر،امائمّهغُرَر

کیستجزاوکههمسری،باشَهلافتیکند؟

وحینبوتشنسََب،جودوفتوتشحَسَب

قصهایازمروتش،سوره»هلأتی«کند

درجبروت،حُکمران؛درملکوت،قهرمان

درنشََئاتِکُنفکان،حُکم»بمِاتَشاء«کند

قبلهخلق،رویاو؛کعبهعشق،کویاو

چشمامید،سویاو؛تابهکهاعتناکند

مُفتقرا!متابرو؛ازدرِاوبههیچسو

زانکهمسوجودرا،فضّهیاوطلاکند.

عطارنیشابوری:

بدوگفتمزدرویشیزهرا)س(

مراجانوجگرشدخونوخارا

کسیکاوخواجههردوجهاناست

جهازدخترشاینکعیاناست

عطاردرالهینامهبرایحضرتفاطمهزهرالقب

»خاتونجنت«رابهکارمیبردومیگوید:

همهیاراندرآناندوهومحنت

شدندآخربرخاتونجنت

سناییغزنوی:

سراسرجملهعالمپرزنانند

زنیچونفاطمهخیرالنساءکو؟



هلالیجغتایی:

کیستآنچهارمهبهمذهبمن

علی)ع(وفاطمه)س(،حسین)ع(وحسن)ع(

شیخبهایی:

الهیالهیبهصدقخدیجه

الهیالهیبهزهرایاطهر

کهبرحالزاربهایینظرکن

بهحقامامانمعصومیکسر

محیطقمی:

چشمامیدنیستبههیچآستانمرا

الابهآستانهفرخندهبتول

امالائمهالنقبابانویجزا

نورالهدیحبیبهحقبضعهرسول

آنبانوییکهدورحریمشگذرنکرد

ازدورباشعصمتاووهمبوالفضول

علامهاقباللاهوری:

نورچشمرحمهللعالمین

آناماماولینوآخرین

بانویآنتاجدارهلاتی

مرتضیمشکلگشاشیرخدا

پادشاهوکلبهایواناو

یکحسامویکزرهساماناو

مادرآنمرکزپرگارعشق

مادرآنکاروانسالارعشق

مریمازیکنسبتعیسیعزیز

ازسهنسبت،حضرتزهراعزیز

مزرعتسلیمراحاصل،بتول

مادرانرااسوهکامل،بتول

بهرمحتاجیدلشآنگونهسوخت

بایهودیچادرخودرافروخت

آنادبپروردهصبرورضا

آسیاگردانولبقرآنسرا

روایتی از عرض ارادت شعرا
به ساحت حضرت صدیقه )س(

ادامهازصفحه۱۲

عاطفه جعفری- سید مهدی موسوی تبار 
خبرنگار

فرهنگفرهنگ

ادامهدرصفحه۱۳

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نوآوران موتورسیکلت کالا در تاریخ 

1398/10/25 به شماره ثبت 553300 به شناسه ملی 14008923973 

ثبت و امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع 

عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه 

قطعات و کالاهای مجاز داخلی و خارجی به ویژه موتورسیکلت و قطعات و لوازم 

آن و طراحی، ساخت، تهیه و تولید و مهندسی، مونتاژ، و خرید و پیش خرید و 

فروش و پیش فروش و انجام کلیه فعالیت های مربوط به انواع موتورسیکلت های 

دوچرخ و سه چرخ و چهار چرخ شهری و ورزشی و انواع موتورسیکلت، دوچرخه 

و خودرو برقی و بنزینی، کارت )ماشین های کارتینگ(، جت اسکی، اسکوتر، 

 ای تی وی و باگی، سگ وی و دایونیگ و اسنومبیل، اسکی، پاراگلایدر، سه 

چرخ معلولین، یدک کش ها، و قطعات مربوطه و خدمات پس از فروش آنها 

و طراحی، ساخت، تهیه و تولید، مونتاژ و خرید و فروش و واردات وسایل، 

لوازم، ماشین آلات، دستگاه ها و خط تولید موتورسیکلت و دوچرخه و خودرو 

و قطعات آن و کلیه موارد ذکر شده در موضوع شرکت و ترخیص کالاها از 

گمرک و حق العمل کاری و نمایندگی شرکت های تولیدکننده و مونتاژکننده 

موتورسیکلت و تجارت الکترونیک و ایجاد و برقراری ارتباط مجازی بین صاحبان 

کسب وکار، تامین کنندگان و توزیع کنندگان کالا و خدمات و مصرف کنندگان 

به روش تجارت الکترونیک ایجاد، تاسیس، تشکیل، توسعه و راه اندازی انواع 

فروشگاه ها و فروشگاه های زنجیره ای و اینترنتی و خرید و فروش اینترنتی از 

طریق سایت و شبکه های اجتماعی، انجام کلیه فعالیت های مجاز اقتصادی 

و بازرگانی مطالعات، تحقیقات، تحقیق توسعه، پژوهش ها و تعمیرات وسایط 

نقلیه و انبارداری، نگهداری و توزیع و پخش کالاها و توسعه، فروش، مشاوره، 

تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه 

خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت 

ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا و برگزاری هر قسم نمایشگاه 

جهت عرضه و فروش کلیه کالاهای مجاز و شرکت در نمایشگاه های داخلی 

و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه شرکت ها و اشخاص حقیقی و 

حقوقی معتبر داخلی و خارجی و اخذ و واگذاری نمایندگی به کلیه اشخاص 

حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای توزیع و فروش و خدمات پس از فروش 

محصولات شرکت و سایر شرکت ها و کلیه خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به 

بخش خصوصی و دولتی و غیردولتی و به طور کلی هرگونه فعالیت که به طور 

مستقیم و غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری 

مستقیم یا مشارکت و به طور کلی سرمایه گذاری در تمام حوزه های مجاز و 

انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج کشور و افتتاح حساب های 

بانکی و اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانک های دولتی 

و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و به طور کلی از کلیه منابع مالی و 

اعتباری داخل و خارج از کشور و ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت 

و تاسیس شعب مورد نیاز حق العمل کاری و اخذ و اعطای شعب و نمایندگی 

و نمایشگاه در داخل و خارج از کشور و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 

حقوقی، نهادها، شرکت ها، ارگان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی اعم 

از داخلی و خارجی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی 

درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط مدت فعالیت: از 

تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران- منطقه 17، شهرستان 

تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله گیلکی، خیابان شهید حسین 

منصور خطیب، کوچه مسجدشهابی، پلاک 9، طبقه همکف کدپستی 

1769694541 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 

ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء خانم فرزانه نژادیان به شماره 

ملی 0011209674 دارنده 100000 ریال سهم الشرکه آقای محمدعلی 

نژادیان به شماره ملی 0072959126 دارنده 900000 ریال سهم الشرکه 

اعضای هیات مدیره خانم فرزانه نژادیان به شماره ملی 0011209674و 

به سمت نایب رئیس هیات مدیره به مدت نامحدود آقای محمدعلی نژادیان 

به شماره ملی 0072959126و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به 

سمت رئیس هیات مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 

و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود 

اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای محمدعلی نژادیان 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 

روزنامه کثیرالانتشار فرهیختگان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 

سازمانثبتاسنادواملاککشور

ادارهثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهران)75۲۱4۱(

سازمان آگهی های 
روزنامه 

 Advertisement`s
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شجریانبهزودیازبیمارستانمرخصمیشود 

یکی از پزشـــکان معالج محمدرضا شـــجریان درباره وضعیت پزشکی این استاد آواز کشورمان گفت: »حال 

این هنرمند موسیقی اکنون در وضعیت بهتر و ثابتی قرار دارد و به زودی از بیمارستان مرخص خواهد شد.« 

محمدرضا شـــجریان که روز گذشته برای انجام چک آپ  پزشکی در یکی از بیمارستان های تهران بستری 

شـــده بود، اکنون در وضعیت بهتری قرار دارد و امروز یا فردا از بیمارســـتان مرخص خواهد شـــد.  حسن 

عباســـی؛ دکتر هماهنگ کننده تیم پزشکی محمدرضا شجریان درباره علت بستری شدن این هنرمند، در 

گفت وگو با ایســـنا گفت: »خیلی ســـال است که خدمت استاد هستم و از امور پزشکی ایشان اطلاع دارم. 

در اینجا هماهنگی بین تیم پزشکان استاد را من انجام می دهم. او تغییر چندانی نداشته است و هر چند 

وقت یک بار می خواهیم که بیایند تا علائم مختلف را برای پیگیری بیماری شـــان کنترل کنیم و به همین 

منظور یکی، دو روز در بیمارستان بستری می شوند.« او درباره وضعیت ریه های محمدرضا شجریان توضیح 

داد: »ریه ایشـــان از قبل مشـــکل داشت و الان بهتر از قبل اســـت و خوشبختانه آب آنچنانی ندارد.« دکتر 

هماهنگ کننده تیم پزشـــکی محمدرضا شـــجریان همچنین اظهار کرد که اکنون حال این هنرمند بهتر و 

وضعیتش در حال کنترل است. 

اکران23نفردرشهرهاییکهسینماندارند

اکران  فیلم سینمایی »23 نفر« به کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده از امروز سه شنبه 

8 بهمن ماه توســـط عماریار در شـــهرهای فاقد سینما آغاز می شود. فیلم سینمایی 23 نفر، دومین ساخته 

مهدی جعفری محصول سازمان هنری رسانه ای اوج، روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در 

جریان جنگ ایران و عراق در ســـال 1361 به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. مهدی جعفری پیش از این 

مستند »23 نفر و آن یک نفر« را تولید کرده بود که جزء اولین آثار در معرفی نوجوانان حاضر در جنگ بود. 

آنچه راجع به فیلمنامه می توان گفت، ســـوژه بسیار ناب و متفاوت آن است. ضمن اینکه تصویر فوق العاده 

نزدیک و اصطلاحا کلوزآپی است از وضعیت اسرا در سینمای ایران که تا به حال این گونه پرداختی را شاهد 

نبودیم. 23 نفر اما قهرمان مشخصی ندارد و این طلایی ترین انتخابی است که نویسنده فیلمنامه و کارگردان 

فیلم می توانست به عنوان راهبرد و استراتژی فیلم برگزیند. مهدی جعفری به درستی تشخیص داده قهرمان 

این فیلم تمام 23 نفر هســـتند. مخاطبان و علاقه مندان می توانند در شهرهای بدون سینما و مناطقی که 

امکان پخش فیلم  در آن به دلایل مختلف وجود ندارد، با ثبت ســـفارش در ســـایت  www.ammaryar.ir یا 

تماس با شماره تلفن های 42795910 و 42795620 درخواست خود را ثبت کنند. 

نمایشسربازبامحوریتزندگیسردارسلیمانی

نمایش »سـرباز« به نویسـندگی امیرحسـین شـفیعی و کارگردانی پژمان شـاهوردی براسـاس مسـتندات و 

روایت هـای موجـود از سـه فـراز مهـم زندگـی سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی تولیـد می شـود. سـه فراز 

از زندگی سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی که سـرباز براسـاس آنها شـکل گرفته، شـامل دفاع مقدس، 

جنگ 33روزه لبنان و ریشـه کن کردن داعش در سـوریه و عراق اسـت. سـرباز به عنوان حاصل کار مشـترک 

اداره کل هنرهـای نمایشـی و انجمـن تئاتـر انقـلاب و دفـاع مقـدس، نمایشـی بـی کلام اسـت و نویسـنده و 

کارگردانـش کوشـیده اند بـا خلـق تصاویـر خـلاق، مفاهیـم را در مـدت زمـان 25دقیقـه به مخاطـب منتقل 

کننـد. بـا توجـه بـه زمـان انـدک دو گـروه حرفـه ای تئاتـر خیابانی »شـهر آشـوب« و »کارگاه هنر ایـران« برای 

خلـق ایـن اثـر، ایـن دو گـروه از همـه ظرفیت هـای خـود بـرای تولیـد سـرباز اسـتفاده کرده انـد. در ایـن 

نمایـش کاظـم رودگـر به عنـوان مدیرتولیـد پـروژه حضـور دارد و بازیگـران آن عبارتنـد از پژمـان شـاهوردی، 

مهـدی جودکـی، مسـعود کـردی، سـیاوش مقدسـی، علیرضـا حسـینی، مبیـن کبودونـد، عـارف کاونـد، 

آرش فلاحی فـرد، علـی دهریـزی و میثـم کـردی. سـرباز از 16 تـا 20 بهمن مـاه 1398 هـر روز سـاعت16 

در محوطـه مجموعـه تئاترشـهر اجـرا می شـود.
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از شیخ یوسف شامی در کتاب »درّ  العظیم« نقل است که حضرت زهرا)ع( این اشعار را در مرثیه پدرشان سروده اند:

قُلْ لِلْمُغَیَّبِ تَحْتَ أطَْبَاقِ الثَّرَی  ان کُنْتَ تَسْمَعُ صَرخَْتِی وَ نِدَائِیَا

به آنکه در زیر توده های خاک پنهان شده بگو اگر فریاد و صدای مرا می شنیدی

صُبَّتْ عَلَیَّ مَصَائِبُ لَوْ أنََّها   صُبَّتْ عَلَی الْیََّامِ صِرْنَ لَیَالِیَا

بر من مصائبی فرو ریخت که اگر آنها بر روزها فرو ریخته بود، شب می شدند

دٍ  لاأخَْشَ مِنْ ضَیْمٍ وَ کَانَ حِمَیً لِیَا قَدْ کُنْتُ ذَاتَ حِمًی بِظِلِّ مُحَمَّ

همانا من در سایه محمد حمایتی داشتم که از ستم نمی ترسیدم و او جورکش من بود

لِیلِ وَ أتََّقِی  ضَیْمِی وَ أدَْفَعُ ظَالِمِی بِردَِائِیَا فَالْیَوْمَ أخَْضَعُ لِلذَّ

اما امروز برای شخص پست تواضع کنم و از ستم بر خود می پرهیزم و ستمگرم را با جامه ام دفع کنم

فَإذَِا بَکَتْ قُمْرِیَّةٌ فِی لَیْلِها    شَجَنا عَلَی غُصْنٍ بَکَیْتُ صَبَاحِیَا

اگر قمری به شبانگاهش گریه کند من در روز از غصه بر شاخساری بگریم

مْعَ فِیکَ وِشَاحِیَا فَلَجَْعَلَنَّ الْحُزْنَ بَعْدکََ مُونِسِی  وَ لَجَْعَلَنَّ الدَّ

اندوه را پس از تو مونسم قرار می دهم و دانه های اشک را در هجر تو گردنبندم


